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   اثبات خداوندهاي براهين دلالت
  سيناابن در انديشة بر تشكيك خاصي وجود

  *پور آيسودا هاشم

  **يمحمد ساجد علي

  چكيده
تشكيك در وجود اسـت   شناسي، مسئلةيكي از احكام مهم مسئلة وجود در هستي

لكن . مختصات آن روشن شده است ملاصدرا مطرح و طور خاص در فلسفة هكه ب
ي اين مسـئله را پيگيـري   شالودهن در آراي پيشينيان نيز بتوان با تفطّ رسدنظر مي به
اثبات خداوند در هاي براهين تحليلي، دلالت ـ نوشتار حاضر با روش توصيفي. دكر

ر تشكيك طـولي  تشكيك خاصي وجود كه نوع غالب آن دسينا بر مسئلةفلسفة ابن
، مطابق نتايج اين جستار. دهدوجود مطرح شده را مورد بررسي و ارزيابي قرار مي

سـينا فاقـد جايگـاه مشـخص     ابـن  اگرچه مسئلة اصالت وجود يا ماهيت در فلسفة
ه اسـت؛  وجودي ايراد شد با تفكري كاملاً ،وي اثبات خداوند نزدا براهين است، ام
شكيك در وجود يعني وحدت در وجود، كثرت در ت كه سه ركن اصلي مسئلةچنان

م وحـدتي فراگيـر و   كه خـود مسـتلز   ـ رت در وجود و كث عينيت وحدتوجود و 
سينا و مباني هر يك از براهين، ابن اثبات خداوند نزداز براهين  ـ كثرت شمول است
 .باشدقابل استنباط مي

، وحدت در وجود، كثـرت در وجـود،   اثبات خداوندسينا، براهين ابن :ها دواژهيكل
  .عينيت وحدت و كثرت در وجود
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  مقدمه. 1
اسلامي، نخستين بار در قالب مفاهيم و الفاظ مشكك  تشكيك وجود در تاريخ فلسفةة مسئل

فيلسوفان مسلمان معمولاً يـك قسـم از اقسـام مختلـف الفـاظ      . در منطق مدون شده است
دانـد  ده و آن را مأخوذ از تقسـيمات ارسـطو مـي   ها اشاره كركه فارابي بدان- ترك است مش

اند و آن را ارائه كرده» مشكك بالمعني الاخص«را با عنوان  ها آن و آن - )76 :1367فارابي، (
اند كه معناي واحدي دارد و به يكـي از پـنج وجـه تقـدم و     كردهلفظي كلي و مفرد تعريف 

تأخر، شدت و ضعف، اولويت و اخرويت،كمال و نقص يا زيـادت و نقصـان بـر افـرادش     
  :ه كه داراي سه ركن استارائه داد تعريفي از مشكك ،سينا به تبع فارابيابن. كندصدق مي
، لفظ مورد نظر در حوزة الفاظ مشترك قرار ؛ كه به سبب آن»چند معنايي بودن« ـ الف
  .گيرد مي
ظي كه اشتراكشان تنها به لفظ مورد نظر، از الفا ،؛ كه به سبب آن»وحدت معنايي« ـ  ب

 .يابدتمايز مي لفظ است

و به  متواطي جدا شدهمورد نظر از الفاظ لفظ  ،؛ كه به سبب آن»اختلاف در حمل« ـ  ج
سـينا،  ؛ ابـن 37: 1390فـارابي،  (د شـو  ه ياد شده بر مصاديقش حمل مـي يكي از وجو

1404: 1/10.( 

كنـد، مثـال   كه الفاظ را به متواطي و مشكك تقسـيم مـي  پس از آن الحكمهعيونوي در 
در  ،عـرض هـر دو  جـوهر و  . دانـد و عرض مـي شن آن را اطلاق لفظ موجود بر جوهر رو

نسبت به اطلاق لفظ موجود  ،ا اطلاق لفظ موجود بر جوهرمشترك هستند ام ،مفهوم موجود
، موجـود بغيـره اسـت    موجود بذاته و عرض ،اولويت و تقدم دارد؛ چون جوهر ،بر عرض

به سبب امـري زايـد و خـارج از     ،وجوه اختلاف در تشكيك منطقي). 30: 1333سينا،  ابن(
روشن  ،واقعگردد؛ درحقيقت امر مشكك باز نميبه  ،لاف تشكيك فلسفيذات است و برخ

سـينا در بـاب تشـكيك    مباحث ابـن . تواند سبب تفاوت مصاديق باشداست كه مفهوم نمي
وي در اين نوع تشـكيك   ،عبارتي هب. منطقي در همان قلمرو نظام ارسطويي ارائه شده است

 .ولات مطرح استنظر دارد كه در حدود مق ،به معنايي از وجود

افتراق عيني ميان  و ق نداردمفاهيم و الفاظ تعلّ به حوزة ،ح تشكيك در فلسفها اصطلاام
الاشتراكشـان، عـين    ن اشـتراك، بـا هـم متفاوتنـد و مابـه     كند كه در عـي دو شيء را بيان مي

نوع اين ). 1981:1/427؛ صدرالمتألهين، 2/179 :ق1416سبزواري، (ها است التفاوت آن مابه
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، كثرت در وجود، و عينيت وحـدت  از تشكيك كه داراي سه ركن اساسي وحدت در وجو
ت و تشكيك خاصـي  ملاصدرا قابل بررسي اس ةاست، مشخصاً در فلسف و كثرت در وجود

بل پيگيري اين نوع از تشكيك در آثار و آراء متقدمان قا رسد پيشينةنظر مي لكن به. نام دارد
توان ميحتي  معتقد است طرح تشكيك در وجود را ادي سبزواريهكه حاج ملاباشد؛ چنان

  ).2/105 :ق1416سبزواري، (د به حكماي پهلوي منسوب كر
ميـان   ، از تشكيك فلسـفي نيـز سـخن بـه    سينا در آثار خود علاوه بر تشكيك منطقيابن

يعلَـم أنَّ الوجـود فـي    و أما مسئله الَّتي في بابِ الوجود فيَكشف عن تشككه أن «: آورده است
). 41 :1371سينا، ابن(» ذوَات الوجود غيَرُ مختلف بالنوع، بل إن كانَ اختلاف فبالتأكيد و الضَّعف

سينا در باب تشكيك وجود اسـت كـه در آن اذعـان دارد    ترين متن ابناين عبارت، محوري
شود، به شدت و اختلاف ميچه موجب  تفاوت نوعي ندارد و آن ،وجود در ذات موجودات
داند و معتقـد   گر تشكيك وجود مي ملاصدرا اين عبارت را بيان. ضعف وجود مربوط است

تفـاوت   اسـت  گفتـه  در بـاب تشـكيك   جا سينا در اينچه ابن است ميان بيان خودش با آن
 مشهود اسـت كـه مختصـات دقيـق مسـئلة     . )46 /1: 1981صدرالمتألهين، (نيست چنداني 

سـينا   دليل مطرح نبودن مسئلة اصالت وجود يا ماهيـت در دورة ابـن  تشكيك در وجود، به 
اثبـات  نوشتار حاضر بـر آن اسـت تـا بـراهين      ،رواز اين. فاقد صراحت در آراي وي است

تشكيك در وجود،  ها را بر اركان صريح مسئلةآن لتسينا را بازخواني و دلاابن خداوند نزد
  .بررسي كند
ت به عمل آمده در اين باب، هم خود را مصروف بر بيان احكام تشكيك منطقي تحقيقا

توان ،مياز آن مياناند كه دههاي مطروحة وي دربارة تشكيك فلسفي كرسينا يا ملاكزد ابنن
علوي، (كاظم علوي از سيد محمد سينا ابن ك وجود و قول به تباين در فلسفةتشكي به مقالة
از  سـينا بـا تأكيـد بـر مـتن المباحثـات      شكيك وجود در آراي ابـن شالوده ت و مقالة) 1391

، به استخراج از اين قبيل يتحقيقات. داشاره كر) 1394ايراندوست، (دوست محمدحسين ايران
تشـكيك   طور كلي شـالودة  و به ـ معناي خاص آن به ـ مختصات دقيق نظرية تشكيك وجود

رسـد اسـتنباط   نظر مـي  بنابراين به. انداشتهداو التفاتي ن نزد »اثبات خداوندبراهين «وجود در 
رو وجـه   از ايـن . چنان نيازمنـد مداقـه باشـد    سينا همتشكيك خاصي در آثار ابن ابعاد مسئلة

آشكار ساختن مختصات مشخص و دقيق تشكيك خاصي در براهين  ،بداعت نوشتار حاضر
رات ملاصدرا در اين بـاب  سينا و نشان دادن قرابت بيانات وي با اظهاابن اثبات خداوند نزد

اثبـات  بدين منظور پس از بيان نمايي كلي از تشكيك خاصي نزد ملاصـدرا، بـراهين   . است
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ي تشكيك خاصي يعني سينا ذكر و سه ركن اساسو مباني هر يك از براهين نزد ابن خداوند
، با التفات و اسـتناد  وحدت در وجود، كثرت در وجود و عينيت وحدت و كثرت در وجود

  .دشو، استنباط مياثبات خداوندمباني براهين  به
  

  تشكيك خاصي وجود نزد ملاصدرا.2
ترين مبناي فلسفي ملاصدرا است، تشكيك وجود را بايـد در  مطابق اصالت وجودكه اصلي

تشكيك در وجـود بـدين معنـا اسـت كـه      . دو حقايق وجودي تبيين و تفسير كر متن واقع
شود، در عين وحدت، تمـام  شخصي خوانده مي حقيقت واحد وجود كه واحدي سرياني و

نحوي كه حقيقت وجود هم واحد شخصـي و هـم    گيرد؛ بهوجودي را نيز در بر مي كثرات
عبارتي تشـكيك در   و به) ، تعليقة سبزواري6/22: 1981صدرالمتألهين، (ر شخصي است كثي

؛ 1/559 :1386جوادي آملي، (است » عينيت كثرت و وحدت حقيقت وجود«همان  ،وجود
و  حقيقت واحدي است كه تمام متن كثرات حقيقي وجود، واقعدر). 6/509: 1382مطهري، 

د؛ از سويي تفاوت كثرات شوها ميالاشتراك تمام آن رو مابه دهد از اينخارجي را شكل مي
ده، عـين  الاشـتراك حقـايق يادش ـ   يقت واحد بوده و به اصطلاح، مابهنيز به سبب همين حق

  .ها استآنالتفاوت  مابه
د، واجـد مراتـب   كه وحـدت شخصـي دار  حقيقت عيني وجود در حالي ،به اين ترتيب

هـا بازگشـت دارد؛ هرچنـد    الاشتراك آن التفاوت مراتب وجودي به مابه مختلفي است و مابه
ديگر تفاضل، شـدت و ضـعف داشـته    ة ممكن است هريك از مراتب وجود به نسبت مرتب

در وجود متفاضل عينـي ميـان كامـل و كمـال وجـودي آن،       بنابراين چنين نيست كه. باشد
مبراّ باشد و وصف كمال  نيز چنين نيست كه واقعيت عيني، به ذات از كمال. دوگانگي باشد

. د؛ بلكه شـدت و كمـال، بـا حقيقـت بسـيط عينيـت دارنـد       شوبعد بر آن عارض  در مرتبة
بسـيط خـارجي اسـت     ناقص وجود نيز عين واقعيـت  طور كه نقصان و ضعف مرتبة همان

رغـم اخـتلاف و   مراتب هستي را علي ةتوان همرو، مياز اين) 135 :1360صدرالمتالهين، (
تـا  ) واجـب بالـذات   ةمرتب ـ(والاتـرين مرتبـه   ها، واحدي شخصي دانست كـه از  ت آنكثر
  .ها سريان داردرا در بر گرفته و در آن) هيولاي اول(ترين آن  دون

  : ها و اركان تشكيك وجود عبارتند ازمؤلفهتوان گفت بنابراين مي
  وحدت حقيقي وجود ـ الف
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  كثرت حقيقي وجود  ـ ب
 .عينيت كثرت و وحدت حقيقي وجود  ـ ج

اي از وجود و آثار مختص به آن مطابق اين اصل، هر يك از اوصاف و اشياء، واجد رتبه
وجودي هريك  ةبهراساس تفاضل در وجود، ، مختلفند و بررتبه هستند؛ اشياء در موجوديت

اي خاص از وجود را دارا و حائز آثـار  پس هر يك از اشياء و صفات، مرتبه. متفاوت است
 ). 137: همان(مختص به وجود هستند 

ده بنا بر تعريف ياد شده، نوع غالب تشكيك مذكور كـه همـان تشـكيك خاصـي نامي ـ    
 ـ)227: 1391، همو؛ 98: تا، بيهمو(شود  مي ر موجـوداتي اطـلاق   ، تشكيك طولي است و ب
معلـولي    ـ عليّ ةشود كه در طول همديگر، واجد مراتب شديد و ضعيف و ميانشان رابطمي

 اي بـدو انضـمام  كـه ضـميمه   برقرار باشد؛ يعني حقيقت وجود در عين بساطت و بدون اين
ت نسبت به معلولش از حيث وجود و مرتبه، فزوني دارد و معلول اين علّ. ت است، علّشود

ت اي نسبت به علّن حقيقت وجود است كه بسيط بوده و بدون انضمام هيچ ضميمهنيز هما
ت بـا وجـود معلـول مغـاير اسـت      ترديد وجود علّ خود، ضعف رتبي و وجودي دارد و بي

هـا نـزد   و مبـاني آن  اثبـات خداونـد  حال برآنيم تا با بررسي براهين ). 1/402: 1981، همو(
  :مكنيسينا، اركان تشكيك خاصي را استنباط  ابن

 

  سيناابن اثبات خداوند نزدبراهين . 3
تعالي، برهان امكان و وجوب است كه صـحت  سينا در اثبات وجود باريبرهان معروف ابن

. پردازدها ميسينا در براهين ديگري به ابطال آنآن مبتني بر ابطال تسلسل و دور بوده و ابن
هاي چهارگانه، وجود واجـب تعـالي را بـه    تابطال تسلسل و دور در علّ ضمناين براهين 
نظـر   هاي خاصي اسـت كـه بـه   باني و ويژگيهر يك از اين براهين داراي م.رسانداثبات مي

از . سينا باشدان آن نزد ابنگر اصل تشكيك خاصي وجود و ارك ها بيانرسد التفات به آن مي
ها، اركان تشـكيك  ر و سپس با اشاره به مباني هر يك از آنرو ابتدا تقرير اين براهين ذك اين

  :دشو خاصي وجود استنباط مي
 

  برهان امكان و وجوب 1- 3
 ةترين و استوارترين براهين اثبات خداوند و از ابتكارات فلسفبرهان امكان و وجوب از مهم
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اين برهان از راه تقسيم موجودات به ممكن و واجـب و نيازمنـدي موجـود    . اسلامي است
به اعتقاد برخي ايـن  . پردازدت باشد، به اثبات خدا مينياز از علّ تي كه خود، بيممكن، به علّ

برهان از مقبوليت همگاني برخوردار بوده و قريب به اتفاق فلاسفه و متكلمان مسـلمان، آن  
تقرير اين برهـان  ).34 :1375 ،يزدي زادهحسين(اند و بر استحكام آن اذعان دارند هرا پذيرفت

پس . بدون شك چيزي وجود دارد و هر وجودي يا واجب است يا ممكن«: استگونه بدين
د و اگـر  شـو اگر واجب باشد، مطلوب ما كه همان اثبات وجود واجب اسـت، محقـق مـي   

سينا، ابن(» الوجود منتهي شودممكن بايد به واجب كه وجود كرد ممكن باشد، بيان خواهيم
1364 :566.(  

هـا در اسـتنباط مختصـات تشـكيك     اين برهان مبتني بر چند اصل است كه توجه به آن
  :وجود ضروري است

كه جهان هسـتي  اينسينا با پذيرش اصل واقعيت و با اذعان به ابن اصل واقعيت؛ ـ الف
پردازد و با گذر از مرز سفسطه، اصل واقعيت برهان مي ةيا نيست، به اقاميكسره خيال و رؤ

  . دهدرا مبناي برهان خود قرار مي
سينا است، بدين معنا است كه اين اصل كه از ابتكارات ابن تمايز وجود و ماهيت؛ ـ ب

آيد كه يكي وجود است و ديگري دست مي همتمايز ب ةاز تحليل عقلي هر موجودي، دو جنب
جايي كه  ا تقسيم وجود به ممتنع، ممكن و واجب ارتباط تام دارد و از آناين اصل ب. ماهيت
بـر   ـ كه مبتني بـر اصـل واقعيـت اسـت     ـ سينا در برهان خودالوجود تحقق ندارد، ابنممتنع

سينا با اين تقسيم، وجود را براي برخي ضروري و از ابن. موجود ممكن و واجب نظر دارد
الوجـود  مورد نخست واجـب . داندغير مي از ناحية ، و وجود برخي ديگر راجانب خودش

الوجـود بالـذات ناميـده    الوجود بـالغير كـه همـان ممكـن    بالذات است و مورد دوم، واجب
الشـيء مـا   « ةاساس قاعدت است و برالوجود بالذات براي تحقق، نيازمند علّممكن. شود مي

). 49 :1385سـينا،  ابـن (وجوب نرسد، موجود نخواهد شد  ةتا به مرحل» لم يجب لم يوجد
الوجـود و  ايجادي ميـان ممكـن   ةپردازد و به رابطوي به تحليل چگونگي وجود ممكن مي

فـالوجود معنـي مضـاف الـي     «: گويدكه در جاي ديگر ميچنان. الوجود نظر داردواجب
كند كـه  ها با وجود ممكنات را بيان ميميان ماهيت آن ةو فاصل) 47: 1383، همو( »حقيقتها

الوجود بالـذات متصـور   اي در واجبلكن چنين افتراق و فاصله. بايد از جانب غير پر شود
جايي كه ممكنات مركب از وجود و ماهيت هسـتند، معلـول خوانـده    بنابراين از آن. نيست
توان گفت بدين ترتيب مطابق اصل تمايز وجود و ماهيت مي). 185 :1379، همو(شوند مي
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داند وجود بر ماهيات التفات داشته و وجود را بر ماهيات عارض مي حمل ةسينا به مسئلابن
شود كه وجود نـه عـين ماهيـت اسـت و نـه      با چنين تعبيري دانسته مي). 27 :1385، همو(

سينا دلالت اين اصل بر معناي وجود و عموميت آن نزد ابن). 49 :1383، همو(جزئي از آن 
ز واجب و ممكن است و از حدود مقولات فراتر دارد؛ چراكه مطابق اين اصل، وجود اعم ا

 .رودمي

سينا اسـت و از  باني فلسفي ابناشتراك معنوي وجود از م اشتراك معنوي وجود؛ ـ ج
شـود  ت ايجادي فاعلي است، دانسته مـي جايي كه نزد وي و ساير فيلسوفان مسلمان علّ آن

اجـب و ممكـن يـا    د بلكـه بـراي و  شوتواند مقسمي براي جوهر و عرض كه وجود، نمي
سينا، موجود بر واجب و ممكن به يك مفهوم و به اعتقاد ابن. خالق و مخلوق مطرح است

، همو(يت است بر ماه» بشرط لاعروض«ا واجب، وجودي مجرد و ام. شودمعنا اطلاق مي
بنابراين مطالب اين برهان بـا بيـان اصـل واقعيـت و تمـايز ميـان وجـود و         ).371: 1385

بيند و اشتراك معنوي وجـود را در اقسـام آن   بالذاته را در جانب وجود ميماهيت، تحقق 
 . نمايد مطرح مي

يت و احكـام آن اسـت كـه    علّ ةيكي ديگر از اركان مهم برهان مذكور، مسئل عليت؛ ـ د
لازم به ذكر است نقش كليدي و مهـم اصـل   .استترين مطلب آن ابطال تسلسل و دور  مهم
ويژه در تمام براهين اثبات وجود خداوند از جمله برهان حدوث،  بهة دين يت را در فلسفعلّ

: 1398مصباح يزدي، (وضوح مشاهده كرد  توان بهن صديقين و غيره ميبرهان حركت، برها
  :سينا قابل بررسي استاين ركن مهم و مختصات آن در دو برهان ديگر از ابن )2/421

 

  براهين ابطال تسلسل و دور 2- 3
  :انداند، دو دستهدر ابطال تسلسل اقامه شدهبراهيني كه 

  .ابطال مطلق تسلسل مانند برهان تطبيقبراهين  ـ الف
نتهي به اثبات واجـب الوجـود هـم    ابطال تسلسل در علل كه علاوه بر آن، مبراهين  ـ ب

ايـن بـراهين اثبـات    . مجمـوع وجود مانند برهان طرف و وسط و برهان مبتني بر . شوند مي
توانـد تـا   دي، صوري و غايي نمـي فاعلي، ما ةعلل و معلولات در سلسل ةسلسلكنند كه  مي
هشتم از الهيات شفا و در بحث از  ةسينا اين بحث را در مقالابن. ت ادامه داشته باشدنهاي بي

ايـن   .الوجود و براي اثبات تناهي علل فاعلي، غايي، صوري و مادي بيان كرده اسـت واجب
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نهايـت  وجود دارند؛ زيرا ابطال تسلسل درنگاتنگي با اثبات واجب الت ةدسته از براهين، رابط
الوجود، تسلسل در علل نيز باطل  ولي و از سوي ديگر با اثبات واجبت امنجر به اثبات علّ

معلـولات   الوجودي كه سلسـلة  پس از ابطال تسلسل و اثبات واجب حكماي الهي. شودمي
  1.اندالوجود پرداخته صوصيات واجب، به بحث از صفات و خشودبه آن منتهي مي

  برهان طرف و وسط 1- 2- 3
اگـر  «: ترين براهين ابطال تسلسل است كه تقريرش بدين گونـه اسـت  اين برهان از معروف

تـي را  ت و معلول، نامتناهي باشند، يعني اگر معلولي را فرض كنيم و براي آن، علّعلّ ةسلسل
صورت  ت ديگري را مفروض بگيريم، در اينت هم، علّدر نظر بگيريم و سپس براي آن علّ

زيرا هر يك از آحاد و مراتب سلسله ميان قبل . شودسلسله مستلزم اوساطي بدون طرف مي
گيرد و هر يك از قرار ميت بعدي است، در وسط و بعد، از آن جهت كه معلول قبلي و علّ

 ـاي ميگونه آحاد به در . ديگـري اسـت   تشود كه از يك جهت معلول و از جهت ديگر علّ
گيرنـد   آحـاد در وسـط قـرار    ةآيد كه هماي نامتناهي، لازم ميصورت وجود چنين سلسله

وجود وسط بدون طرف محال است؛  كه هر وسطي بايد داراي طرف باشد و اساساً درحالي
بنابراين وجـود طرفـي كـه    . زيرا وسط، مضاف طرف است و متضايفان بايد متكافئان باشند

گري نباشد، ضروري است و محال است كه بدون طـرف، وسـطي باشـد و    خود، معلول دي
  ).567: 1404، همو(» بالعكس

  برهان مبتني بر وجود مجموع 2- 2- 3
: كنـد كـه تقريـر آن بـدين شـرح اسـت      سينا برهاني ديگر براي ابطال تسلسل مطرح ميابن

بدون منتهي شدن بـه  الوجود، نامتناهي باشد، يعني هاي ممكنت و معلولعلّ ةهرگاه سلسل«
گاه مجموع ممكنات مفروضِ نامتناهي، در حكـم   تي كه خود، معلول نباشد، ادامه يابد آنعلّ

ها موجـود   آن ةيك سلسله خواهند بود كه متشكل از تمامي ممكنات مفروض است كه هم
موجود است؛  مفروض، اولاً ةبنابراين سلسل. استها، معلول ديگري هستند و هر يك از آن

به دليل نيازمندي سلسله بـه اجـزايش،    از آن جهت كه اجزاي سلسله موجود هستند و ثانياً
الوجود در اين سلسله نـامعقول  بنابراين فرض دخول امر معدوم و نيز واجب. هستندممكن 
ت، خود سلسله است يـا يكـي از   يا علّ: ت سلسله از سه حالت خارج نيستپس علّ. است

  : امري بيرون از آن اجزايش و يا
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  . ت سلسله باشد زيرا چنين فرضي مستلزم دور استتواند علّخود سلسله نمي ـ
ت خودش باشـد و  آيد جزء مورد نظر، علّت باشد زيرا لازم ميتواند علّجزء هم نمي ـ

 .تقدم شيء بر نفس خود محال است

در . سلسـله باشـد   ت سلسله، خارج از خودبنابراين فرض باقي مانده اين است كه علّ ـ
ة الوجود خواهد بود؛ چراكه اگر ممكن باشد، جزئي از همين سلسـل  ت، واجباينصورت علّ
ا ايـن نتيجـه از   ام. الوجود خواهد شدممكنات منتهي به واجب ةپس سلسل. بودممكنات مي

  :دو جهت برخلاف فرض است
  .استفرض بر نامتناهي بودن سلسله  ـ الف
 .مذكور، ممكن و معلول است ةاز سلسلمطابق فرض، هر جزئي  ـ ب

بنابراين در اين برهان ). 567- 568: 1364سينا، ابن(» دشوبدين ترتيب تسلسل، ابطال مي
الوجود در كنار سلسله و در طرف آن قرار دارد زيرا اگر در وسط سلسـله باشـد،   نيز واجب

ولاء و فيهـا علـّه   كلّ من جمله مترتبه من علل و معلولات علي ال«: شودخود معلول مي
 ).27 :1383، همو( »غير معلوله، فهي طرف لأنها ان كانت وسطا فهي معلوله

  :مباني هر دو برهان فوق بدين قرار است
تمام آحـاد در حكـم   : گويدسينا در توضيح برهان مذكور ميابن؛ مجموعوجود  ـ الف

 ـ ها، علّآن ةيك چيز هستند چون هم . خـود هسـتند   ت قبلـي ت معلول بعدي و معلـول علّ
مفروض يـا واحـد    ةهاي ميان دو طرف در سلسلد كه واسطهكرتوان چنين بيان واقع ميدر

كه منـاط واسـطه   جاييو از آن. اند و يا نامتناهيو اگر كثير باشند يا متناهي. هستند و يا كثير
هـا وجـود دارد، پـس هـر     واسطه ةي و معلولي در همها، يعني داشتن دو حيث علّبودن آن

هسـتند و از  حكـم واحـدي دارنـد و يـك مجموعـه      اندازه هم كه زياد باشند، گويي همـه، 
پس . شوداند، خود مجموعه نيز ممكن مي، ممكن فرض شدهمجموعجايي كه تمام آحاد  آن
  .است مجموعت براي ت براي آحاد و به تبع آن، علّ، ابتدا علّمجموعت علّ

وجود آورنده است  هت ايجادي و بت، علّا علّسيناز نظر ابن ت و معلول؛ت علّمعي ـ ب
 ـ ،واقع در. دهد، وجود معلول استعلول ميت به مو آن چيزي كه علّ ت حقيقـي، همـان   علّ

كه موجود است، به آن چيزي ت وجود است كه بالفعل موجود است و معلول نيز ماداميعلّ
سينا در ايـن بـاب بـا    ابنبيان ). 159: 1379، همو( استدهد، نيازمند كه وجود را به آن مي

 ـ«كـه معتقـد اسـت واجـب،     اظهارات وي در معرفي واجب، پيوند وثيقي دارد؛ چنـان  د تأكّ
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و نيـز  ). 58 :1385، همو( »ليس حقيقته وجوب الوجود الا نفس تأكد الوجود«: دارد» وجودي
ود كـه  ش بدين ترتيب دانسته مي). 47 :همان( »واجب يدل علي تأكد الوجود«دارد كه بيان مي

در مقابل ممكن است كه ضعف وجودي دارد و بدين » د وجودتأكّ«عنوان  معرفي واجب به
 ،بنابر مطالب فوق. كندبيان مي» د و ضعفتفاوت تأكّ«صورت تفاوت واجب و ممكن را با 

كـه در  چنان. شود ت با معلولي كه از سنخ همان وجود است، دانسته ميعلّ» وجودي«ت معي
 »اما أن عله الوجود للشيء تكون موجوده معه فقـد سـلف لـك   «: يدگوصدر برهان مي

، معلول خود ةاي كه در مرتبگونه ت، وجود معلول را دربر داشته، بهواقع علّدر). 341 :همان(
صورت هر معلولي  باشد؛ چراكه در غير اينت خود، ميظهور دارد و معلول نيز در مرتبة علّ

سينا و نـه بـا   چنين چيزي به هيچ وجه نه مورد اذعان ابن د وشوتي صادر تواند از هر علّمي
 ةبنابراين روشن است كه عبارات مذكور علاوه بر حكايت از انديش. مباني وي سازگار است
عنـوان   سـينا بـه  داند كه پس از ابنود ميق جعل را نيز وجسينا، متعلَّاصالت وجودي نزد ابن

  .شدفلسفي مطرح  ةيك مسئل
رسد كه ميها در برهان فوق، به معلولي علت و معلول ةسلسلمطلقيت علت اولي؛   ـ ج

ت چيز ديگـري  هاي پيشين است و خود، علّتواقع معلول تمام علّمطلقاً معلول است و در
 ـ  علّ ،بنابراين بايد در طرف ديگر اين سلسله. نيست ت باشـد؛  تي باشد كه آن هـم مطلقـاً علّ

شايان توجه . هاي پسين باشدت تمام معلولس از خود، بلكه علّت معلول پيعني نه فقط علّ
ت مـادي بـه   است كه از ميان اقسام علل، تنها علت فاعلي سزاوار اولي بودن است؛ زيرا علّ

لحاظ ذهني،  غايت نيز اگر چه به. ه نياز داردن به مادت صوري نيز از حيث تعيصورت و علّ
 ـ لحاظ ا بهت فاعل است امت فاعليعلّ پـس  . ت اسـت وجود خارجي، معلول و متأخر از علّ
ت اولي است كه بايد واحد و مطلق باشد و ماسوا، وجوب وجود خود را از ت فاعلي، علّعلّ

ها بلكه غايات مواد و ممكنات نيز بـه او  تنها تمامي فاعل عبارتي نه به. جانب او گرفته باشند
 ).362: همان: رك(د شون ميختم 

منطقـي اصـول مـذكور اسـت؛ بـه ايـن        ةبرهان ابطال تسلسل، نتيج ترتيب هر دو بدين
 ـ م«و » ت و معلـول ت علّمعي«، »مجموعوجود «كه با پذيرش  صورت ، »ت اولـي طلقيـت علّ

ت شود كه در طرف سلسله و علّتي منتهي ميها به علّمعلول ةل شد كه سلسلناگزير بايد قائ
  . تك تك آحاد است
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  سينا ابن اثبات خداوند نزدهين اركان تشكيك خاصي در برا .4
سينا با پذيرش اصل واقعيت در برهان امكان و وجوب، به وجود عيني شايان ذكر است ابن

برهـان امكـان و    ةكـه در اقام ـ ها؛ چنـان موجودات نظر دارد نه به وجود منطقي و ذهني آن
و ارتباطي كه اين اصل با بحث مـواد ثـلاث، دارد،   » تمايز وجود و ماهيت«وجوب، با اصل 

گر  سينا تماماً بيانابن اثبات خداوند نزدسو براهين از آن. تنها ممكن و واجب را مد نظر دارد
يـا تضـعف   د عليّ ميان آحاد سلسله هستند كه در طول هم قرار دارند و با وصف تأكّ ةرابط

ملاصدرا نيز بر  ةكه تشكيك طولي در فلسفچنان. شوندت يا معلول خوانده ميوجودي، علّ
موجوداتي قابل اطلاق است كه در طول همديگر، واجد مراتب شديد و ضعيف و ميانشـان  

بنابراين استنباط تشكيك از براهين مطروحه اولاً نـاظر بـه   . معلولي برقرار باشند  ـ عليّ ةرابط
اركان اين نـوع از  . خواهد بود» تشكيك طولي«و ثانياً مطابق مختصات » در وجود تشكيك«

  :گونه استتشكيك با التفات به براهين مذكور بدين
  
  وحدت در وجود 1- 4

است كه ملاصدرا براي اثبـات  » وحدت در وجود«اولين ركن تشكيك خاصي وجود، اصل 
تشكيك وجود، بـه اشـتراك    ةنظريآن يعني وحدت ذاتي حقايق خارجي و عيني وجود در 

معنوي مفهوم وجود اشاره دارد؛ به اين نحو كه مفهوم واحد وجود، بر تمام مصـاديق خـود   
د و اذعان دارد كه انتزاع مفهوم واحـد از اشـيايي كـه    شوحمل مي) اعم از ممكن و واجب(

فهومي واحـد  و انتزاع م) 1981:1/132صدرالمتالهين، (بالذات متباين هستند، نامعقول است 
تعبير ديگر، ملاك صدق مفهوم  به. يكسان در مصاديق دلالت دارد از آحاد، بر جهتي مشابه و

كه خود ملاصدرا بر بديهي بودن چنان. ها استواحد بر آحاد، وجود وجه اشتراكي ميان آن
توان اذعان داشت كه مصاديق حقيقت وجود از نوعي پس مي). 133: همان(دارد  آن تصريح

چون وحدت با وجود مساوقت دارد، پس آحاد از حيثي . ت خارجي ذاتي برخوردارندوحد
  ).2/145:همان(احد هستند، در خارج موجودند كه و

شـود كـه   زماني آشكار مي ،وحدت در وجودسينا با ملاصدرا در باب نات ابنقرابت بيا
ارتباط تامي كه ايـن  در برهان امكان و وجوب و » تمايز وجود و ماهيت«بدانيم مطابق اصل 

ايجـادي اسـت و تبيـين     ةواجب با ممكن، يـك رابط ـ  ةاصل با بحث مواد ثلاث دارد، رابط
كـه در  » ت و معلـول ت علّمعي«اصل  وسيلة ة ايجادي ميان واجب و ممكن بهچگونگي رابط
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 ـ  پذيرد؛ بدين شـرح كـه آن  برهان طرف و وسط، بدان اشاره شد، صورت مي ت بـه  چـه علّ
ت بوجود آورنده د، وجود است و معلول نيز تا زماني كه موجود است، به علّبخشمعلول مي

لول، تضعف در د در وجود و معبخش، تأكّت وجود سينا علّبه اذعان ابن. خود نيازمند است
سو مطابق اصل اشتراك معنوي وجود در برهان امكان و وجـوب، دانسـته    از آن. وجود دارد

وجود بر موجودات، وجود وجه اشتراكي حقيقي ميان  شود كه ملاك صدق مفهوم واحدمي
جـايي كـه   و از آن. ت و معلول، وحدت در وجود دارنـد توان گفت علّپس مي. ها استآن

ت و معلول نيز از حيثـي كـه واحـد    ، علّ)8 :ق1404سينا، ابن(وحدت مساوق وجود است 
  .هستند، در خارج موجودند

  
 كثرت در وجود 2- 4

حقايق عينـي و خـارجي را تشـكيل     چه هويت مطابق اصالت وجود، آنبه اعتقاد ملاصدرا 
توان به يقين پنداشت كه حقيقت واحد وجود، پس مي. دهد، همان حقيقت وجود است مي

منشأ هويات تمام كثرات خارجي است و تقسيمات گوناگوني كه بـراي وجـود در فلسـفه    
 - 139: ق1302صـدرالمتالهين،  (اند، از حقيقي بودن تكثر در وجود حكايـت دارد  برشمرده

پس منشأ تكثر، همان حقيقت واحد وجود خواهد بود؛ چراكه با عنايت بـه اصـالت   ). 142
تواند عامل كثرتـي  رو نمياز اين ت امري اعتباري و مؤخر از مرتبة وجود استوجود، ماهي

ثـرات  بيـان ك  بنابراين ملاصدرا با. لحاظ رتبه، بر ماهيت تقدم دارد كه اصيل است و به باشد
از همان حيثي كه وحـدت   ها به وجود، آحاد راع منشأ آنبديهي و واقعي در خارج و ارجا

  .دانددارند، حائز اختلاف مي
ي اين مطلـب  ، مستلزم يادآورسينا با ملاصدرا در باب كثرت در وجودنات ابنقرابت بيا
عنـوان يـك مسـئلة     الت وجود يا ماهيت در زمـان وي بـه  طور كلي بحث از اص است كه به

توان يافت چه شواهدي مبني بر هر دو ديدگاه در آثار او مياگر. مشخص مطرح نبوده است
ا حداقل با التفات به اصل اشتراك معنوي وجود در برهان امكان و وجوب و اصل امت معي
 سينا براهين مذكور را باتوان اذعان داشت كه ابندر برهان طرف و وسط، مي ت و معلولعلّ

داند اي ايجادي ميواجب با ممكن را رابطه ذهنيتي اصالت وجودي ايراد كرده؛ چراكه رابطة
دهد، وجود است و معلول نيز همواره از جانـب  ت به معلول ميچه علّو معتقد است كه آن

سـينا  روشن است كه اين بيانات بر انديشةاصالت وجودي ابن. ت نيازمند استوجود، به علّ
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التفات به اين نكته ضروري است كـه   ا در باب استنباط ركن كثرت در وجودامدلالت دارد 
اي به وجود در ام هيچ ضميمه، سخن از انضماثبات خداوندوي در توضيح و شرح براهين 

 ـ علل، به ميان نمي سلسلة د و تضـعف وجـودي، وصـف    آورد و واجب و ممكن را بـا تأكّ
و ممكـن، شـدت و ضـعف در    ختلاف واجب آشكار است كه ا ،مطابق اين بيانات. دكن مي

جب و ممكنـات و ميـان   بنابراين ميان وا. عبارتي اختلاف در مراتب وجود است وجود يا به
 ـ   خود ممكنات، كثرت در وجود ت اولـي  برقرار است؛ يعني هر معلول به ميزاني كـه بـه علّ

و روشـن   دتري دارا اسـت وجودي شدي هاي مادون، مرتبة، نسبت به معلولتر باشدنزديك
ت با وجود معلول، يكسان نيست و بـدين طريـق   وجودي آحاد و وجود علّ است كه درجة
  .تام داردسينا، نمودي ابن اين مطلب در براهين مطروحة. استكثرت حاصل 

  
  عينيت وحدت و كثرت وجود 3- 4

تنهـا   ت و كثرت در براهين فوق آشـكار شـد و وجـود،   اگرچه خاستگاه عينيت عامل وحد
 ـ  وحدت و كثرت در آحاد سلسلةعامل  ا ايـن نكتـه را بايـد    براهين مذكور خوانده شـد، ام

مدنظر داشت كه تبيين دقيق عينيت وحدت و كثرت وجود، مستلزم سريان حقيقـي وجـود   
اين وحدت، بايد يـك وجـود واحـد    . واحد در كثرات و بازگشت كثرات به وحدت است

باشد كـه از والاتـرين مرتبـه    واجد مراتبي  ساري باشد كه چيزي در وراي آن قرار نگيرد و
ها سـريان داشـته   گرفته و در آنرا دربر) هيولاي اول(ترين آن نتا دو) واجب بالذاتمرتبة(

ــة  .باشــد ــي مقصــود ملاصــدرا از وحــدت، در نظري ــا اســت تشــكيك وجــود، هم ن معن
ة اصـالت  دليل مطرح نبـودن مسـئل   اگرچه اين نوع از وحدت به). 7 :1360لهين، صدرالمتأ(

ا التفات به براهين مذكور سينا، فاقد صراحت و اذعان مستقيم او است، ام وجود در زمان ابن
اولاً از نظـر وي و سـاير   سازد؛ زيـرا  ها، خاستگاه چنين وحدتي را نيز روشن ميو مباني آن

ده، صـورت و هـر جزئـي    امري بسيط بوده كه فاقد جنس، فصل، مـا  ،حكماي مشاء وجود
سينا آفرينش و وجود موجودات ابن و ثانياً در فلسفة) 38 :1384حائري يزدي، ( ديگر است

ها از مبدأ نخست، بـر  يعني پيدايش تمام پديده. تعالي استعالم از لوازم و توابع ذات باري
ال كـه اگـر مراتـب    سينا در پاسخ به اين سؤابن). 651: 1383 سينا،ابن(باشد سبيل لزوم مي

آيـد يـا نـه؟ صـراحتاً     تعالي باشد، آيا تكثـر در ذات او پديـد مـي   ات باريهستي از لوازم ذ
هـا اسـت و   تأثير اسـت؛ چراكـه ذات، فاعـل آن    لوازم ذات در وحدانيت ذات بي«: دگوي مي
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پـس پيـدايش كثـرات، بـا وحـدت      ). 366: 1405، همو(» كندها كسب نميكمالي را از آن
موجـودات هسـتي در   «: گويـد پيدايش موجودات ميوي در شرح . تعالي منافاتي ندارد حق

واجد مراتب وجودي از اكمل به كامل و ناقص به انقص هستند و سـير نزولـي    يك سلسلة
 ـ  . دارد ق دارد تـا بـه   اولين مرتبه به عقول، سپس نفوس و بعد از آن به اجـرام آسـماني، تعلّ

البته خود عالم ماده نيز . هاي موجود فاسد شونده هستندصورترسد كه قابل وجود ماده مي
سـازد  تعالي را مخـدوش نمـي  داراي مراتب است و تمام اين مراتب و كثرات، وحدت حق

، اظهارات خود سينا در زمينةز اين است كه ابنتمام اين بيانات حاكي ا). 435 :1404، همو(
اصـلِ   كه درنظر داشته است؛ چنان ي كثرات باشد،دارندهبه چنين وحدت فراگيري كه دربر

»صـف بـه وحـدتي    آحاد را متّ ابطال تسلسل و دور نيز، مجموعةدر براهين » مجموعوجود
و آحـاد،  جاي داده و معتقد است كه كثـرات   داند كه تمام آحاد متكثر را در خودميفراگير 
گويي يك وحدتي حاكم است كه در درون خـود،   سازند؛را مخدوش نمي مجموع وحدت

ت و معلول كمتر ط ميان علّيعني به ميزاني كه تعداد وسائ. ردتعدد دامراتب متعدد يا آحاد م
رسـد  نظـر مـي   بنابراين بـه . تر و مرتبةوجودي والاتري داردت نزديكباشد، آن معلول به علّ

اثبـات  بـراهين   يدايش عالم و نظـام هسـتي، بـه اقامـة    اي در پسينا با تأثر از چنين عقيده ابن
اي است كه از يعني سير براهين وي به گونه. سيري معكوس پرداخته است؛ لكن با خداوند

  .ها منتهي شودت فاعلي آنشود تا به علّعالم ماده شروع مي
حال با تلويحي بر وحدت مورد نظر در مباحث تشكيك وجود و روشن شدن خاستگاه 

  :توان چنين گفتسينا، ميآن در بيانات ابن
 ـ ، همة»مجموعوجود «با التفات به اصل ـ   ،تآحاد سلسله در حكم يك چيزند و به علّ

  .تك آحاد سلسله است ت براي تك، ابتدا علّمجموعت ا علّام. محتاج هستند
وجود  هتي ايجادي و بتك آحاد سلسله، علّ ت تك، علّ»ت و معلولت علّمعي«بر اصل بناـ 

 ـآورنده است كه تأكّ ه از جانـب  ت دارد؛ معلـولي ك ـ د وجودي دارد و همواره با معلول معي
 .ف وجودي استت نيازمند و متصف به تضعوجود، به علّ

ت و ممكنات به مبـدأ اول منتهـي   ها، غايا، تمام فاعلت اوليمطلقيت علّمطابق اصلِ ـ 
تي كه در طرف سلسله قرار دارد، واجد تمام مراتبـي اسـت كـه در    آن علّ ،واقعدر. شوند مي
 ـ  ها وجود دارد و اين شمول به هيمعلول همة ت اولـي منافـاتي   چ وجه با وحـدت ذاتـي علّ
و عينيـت ايـن دو بـا     - دچنان كه ذكر ش - بنابراين با توجه به عامل وحدت و كثرت. ندارد

 نديشـة تشكيك خاصي وجـود در ا  سينا، ترديدي در مسئلةالتفات به وحدت مورد نظر ابن



 15   يساجدمحمد  پور و علي يسودا هاشمآ

  

 . ماندسينا باقي نميابن

سـينا قابـل   صورت پراكنده در آثـار ابـن   بهوجود چنين مطالبي كه بعضاً  قابل ذكر است
تبع آن تشكيك وجـود در زمـان وي    ، بر عدم جايگاه مشخص اصالت و بهاستحصال است

وضوح  بهاصل تشكيك خاصي وجود را  طن به مطالب اين نوشتار، شالودةا تفام. دلالت دارد
  .يابدسينا ميابن اثبات خداوند نزددر براهين 

 

  گيري نتيجه .5
 صالت وجود گشوده نشده، بيان مسئلةسينا فصلي مستقل با عنوان اابن جا كه در فلسفةاز آن

تشكيك وجود و اركان آن نيز فاقد صراحت و تفصيل در آراي وي است؛ لكن مطابق ايـن  
سينا و ابن اثبات خداوندتشكيك خاصي وجود و اركان دقيق آن در براهين  ، شالودةتفحص

  :دين صورت قابل استحصال استمباني هر يك از براهين، ب
ت با معلول، يـك  علّ بنابر اصل تمايز وجود و ماهيت در برهان امكان و وجوب، رابطة ـ

 ـ«اصـل   وسيلة رابطةايجادي است و تبيين چگونگي آن به ـمعي  ان در بره ـ» ت و معلـول ت علّ
 بخشـد، وجـود اسـت و   ت به معلول ميچه علّ آن ،واقع در. پذيردطرف و وسط، صورت مي

و معلول،  د در وجودبخش، تأكّت وجودعلّ. ت نيازمند استمعلول نيز از جانب وجود به علّ
در برهـان امكـان و وجـوب،    » اشتراك معنوي وجـود «دارد و مطابق اصل  ف در وجودتضع

  ).وحدت در وجود(:شود كه وجه اشتراك حقيقي ميان موجودات برقرار استدانسته مي
اي بـه  ام هيچ ضميمه، سخن از انضماثبات خداوندسينا در توضيح و شرح براهين ابن ـ

 ـ ميان نمي وجود در سلسلة علل، به ف وجـودي،  د و تضـع آورد و واجب و ممكن را بـا تأكّ
عبـارتي   عف در وجـود يـا بـه   د و اختلاف واجب و ممكن را در شدت و ض ـكنوصف مي

 ـ  كه درجةروشن است . داندب وجود مياختلاف در مرات ت بـا  وجودي آحاد و وجـود علّ
 ).كثرت در وجود(:حاصل است ،وجود معلول، يكسان نيست و بدين طريق كثرت

- ابـن . شمول است در وجود مستلزم بيان وحدتي كثرت تبيين عينيت وحدت و كثرتـ 

چنـين   هـم  تعـالي و  آفرينش و عدم خدشه در وحدت بـاري  فةسينا در بيانات خود در فلس
ن وحـدت  بـه چنـي   ،براي آحاد سلسله در براهين ابطال تسلسل و دور جموعموجود طرح 

ت تمام آحـاد  ، مبدأ اول را علّرو است كه اصل مطلقيت علتّ اولي ازاين. فراگيري نظر دارد
  ).عينيت وحدت و كثرت در وجود(:داندها در خود ميو واجد تمام مراتب آن
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  نوشت يپ
 

طور مثال ارسطو پس از براهين ابطال دور و تسلسل بلافاصـله بـه بحـث از صـفات خداونـد       به. 1
يا ازلـي اسـت تبـاه شـود؛ زيـرا       ممكن نيست كه اولين كه جاويدان«: گويد او مي. پرداخته است

پايان نيست، پس آنچه كه اولين است و از تباهي آن چيـز ديگـري   پيدايش در مسير صعودي بي
  .)447: 1394ارسطو، (تواند جاويدان باشد آيد، نميپديد مي
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  .دانشگاه تهران: پژوه، تهران دانش
  .بيدار: تصحيح محسن بيدارفر، قمالمباحثات،). 1371(بن عبداالله سينا، حسينابن
  .بليغات اسلامي حوزه علميه قمدفتر ت: قم ،التعليقات). 1379(بن عبداالله سينا، حسينابن
مؤسسـه  : قـم  زاده آملـي،  االله حسـن  آيت: تحقيق الاهيات من كتاب الشفا،). 1385(بن عبداالله  سينا، حسينابن

  .چاپ دوم،بوستان كتاب
  .االله مرعشي كتابخانه آيت: قم شفاء،). ق1404(بن عبداالله سينا، حسينابن
  .االله المرعشي النجفي منشورات مكتبه آيت: قم منطق المشرقيين،). ق1405(بن عبداالله سينا، حسينابن

  .حكمت: الدين خراساني، تهران شرف: ، مترجممتافيزيك). 1394(ارسطو 
حكمـت  ، »سينا بـر مـتن المباحثـات   تشكيك وجود در آراي ابن ةشالود«). 1394(ايراندوست، محمدحسين 

  .4 ة، سال دوم، شماراسلامي
  .أسراء: حميد پارسانيا، قم :، تنظيم)1ج ( رحيق مختوم). 1386(جوادي آملي، عبداالله 

  .34 - 41، صص 16، ش معرفت، »برهان امكان در الهيات اسلامي«). 1375(زاده يزدي، محمد حسين
  .نشر ناب: زاده آملي، تهران صحح حسن حسنم شرح المنظومه،). ق1416( بن مهدي سبزواري، هادي

  .نابي: تهران مجموعه الرسائل التسعه،). ق1302(تالهين، محمدبن ابراهيم صدرالم
و تعليـق سـيد   تصـحيح   ،الشواهد الربوبيـه فـي المنـاهج السـلوكيه    ). 1360(صدرالمتالهين، محمدبن ابراهيم 

  .چاپ دوم،المركز الجامعي للنشر: مشهد الدين آشتياني، جلال
  .مكتبه المحمودي: ، تهرانشرح اصول كافي). ق1391(صدرالمتالهين، محمدبن ابراهيم  
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 ـ ةالحكم). 1981(صدرالمتالهين، محمدبن ابراهيم   ـ   ةالمتعالي  ـ ةفـي الاسـفار العقلي دار احيـاء  : بيـروت  ،ةالاربع
  .،چاپ سومالتراث

  .بيدار: قم الحاشيه علي الهيات الشفاء،).تابي(صدرالمتالهين، محمدبن ابراهيم 
دارالاحيـاء  : بيـروت  ،ةالاربع ةفي الاسفار العقلي ةالمتعالي ةالحكمتعليقه بر ). 1981(طباطبايي، سيد محمدحسين 

  .التراث العربي
 صـدرا،  خردنامـة ، »سـينا ابـن  كيك وجود و قـول بـه تبـاين در فلسـفة    تش«). 1391(علوي، سيد محمدكاظم 

  .70ةشمار
االله نجفـي   آيـت  كتابخانـة : قـم . پـژوه  محمـدتقي دانـش  : تحقيق لمنطقيات،ا). 1367(فارابي، محمدبن محمد 

  .مرعشي
: سـعيد رحيميـان، تهـران    :ترجمـة  در رسـائل فـارابي،   »المسائل المتفرقـه «). 1390(فارابي، محمدبن محمد 

  .انتشارات علمي و فرهنگي
  ).ره(شي امام خميني آموزشي و پژوه مؤسسة: ، قم2، ج آموزش فلسفه). 1398(مصباح يزدي، محمد تقي 

 .،چاپ نهمصدرا: تهران مجموعه آثار،). 1382( مطهري، مرتضي 

  


